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Article Info Abstract 
Article type: 
Research Article 

This paper explores the intersection of literature and law. Through a focused 

analysis of select works by Franz Kafka—specifically The Trial (and the 

embedded parable "Before the Law") and The Judgment—the author 

examines key issues within these texts by employing a problem-oriented 

approach and considering interpretative methodologies grounded in literary 

logic and issue analysis. The paper raises several pertinent questions: Did 

Kafka, in these narratives, engage with the ethics of criminal justice and its 

potential violations? If so, what specific instances of ethical breaches did he 

highlight, and what preventive solutions did he propose? The findings 

suggest that Kafka indeed underscored the necessity of ethical adherence 

within criminal justice. He appears to have been critical of instances where 

ethical breaches occurred, potentially implicating lawmakers, judges, 

lawyers, and police officers. Through his unique literary style and 

understanding of legal concepts, Kafka conveys implicit preventative 

measures by evoking these ideas in the reader's imagination. His abstract 

portrayals invite readers to draw parallels between the fictional events and 

real-world practices, thereby fostering a critical view of various legal and 

ethical issues, such as the criminal justice system, the role of its actors, and 

the processes of legislation and adjudication. 
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 1735-1227: چاپیشاپا          

 117 :شماره 24دوره :          

 1403بهار                 

 حکم( روی قانون و حقوق در گستره ادبیات و اخلاق؛ با نگاهی به برخی آثار کافکا )محاکمه روبه

 1 امیر مرادی

تهرانآموختهدکتریحقوقکیفریوجرمدانش .1 واحدعلوموتحقیقاتدانشگاهآزاداسلامی، حقوقوعلومسیاسی، دانشکده وقاضیشناسی،

  dr.moradi9913@yahoo.com  رايانامه،دادگستری

 

 چکیده اطلاعات مقاله

)و « محاکمه»آثار فرانتس کافکا ـ  یو حقوق است. نگارنده با تأمل در برخ اتیمقاله بر محور ارتباط ادب نیا تخصصی -علمی نوع مقاله:

با اشراف به  زیمحور و ن مسئله کردیـ با ابتنا بر رو« حکم» نیاز آن رمان: در برابر قانون( و همچن یبخش

 کند یها را مطرح م پرسش نیو ا پردازد یمبه طرح مسئله  یشناس و مسئله یمنطق ادب ،یشناس جهت یها آموزه

و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت  یفریمذکور، به اخلاق عدالت ک یها کافکا در داستان ایکه آ

موارد از نظر  نیاز ا یریشگیحل پ خلاق مذکور را در نظر داشته و راهاز نقض ا یقیبودن پاسخ، او چه مصاد

اهتمام  یفریاخلاق عدالت ک تیکافکا به ضرورت رعا رسد یاست: به نظر م نیچن قیتحق ندیبرآ ست؟یچ یو

را  سیقضات، وکلا و پل زینقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و ن قیمصاد یاو برخ نیداشته است. همچن

و  یبفرد اد منحصربه یها وهیاز آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با ش یریشگیپ یها وهیش حاًیمدنظر داشته و تلو

آنچه را که کافکا  یمخاطب آثار و که یصورت به ده،یکش ریبه تصو لیاز راه تخ ،یحقوق میبا اشراف به مفاه

 یانتقاد یا انگاره تیو درنها ندیب یم قیرفتارها قابل تطب یارائه کرده، در عالم واقع با برخ یصورت انتزاع به

نحوه  زیو کارگزاران آن و ن یفریک عدالتمانند نظام  یحقوق یها تیو واقع میمفاه ینسبت به برخ

 .شود یم میبه بزه در ذهن او ترس یدگیو رس یقانونگذار

 :افتیدر خیتار

04/07/1403 

 :بازنگری خیتار

20/07/1403 

 :رشیپذ خیتار

27/07/1403 

 کلیدواژه:
کافکا، قانون، محاکمه، حقوق، 

 .ادبیات، اخلاق عدالت کیفری

 ستنادا
فصلنامه   ،قانون و حکم( یرو آثار کافکا )محاکمه روبه یبه برخ یو اخلاق؛ با نگاه اتیحقوق در گستره ادب(. 1403) ریام ،یمراد

  .57-37 (،1)117قضاوت، 

   http//doi.org/10.22034/judg.2024.2034119.1304 

DOI 10.22034/judg.2024.2034119.1304 
 انتشارات دادگستری کل استان تهران ناشر

 

 

 

 

mailto:%20dr.moradi9913@yahoo.com%20r


 39                                                                                                                یمراد /...یو اخلاق؛ با نگاه اتیحقوق در گستره ادب

 مقدمه
های مختلفی به برخی مسائل مهم حقوقی اختصاص داده شده است. بعضی نویسندگان  در دانش ادبیات داستان

اند که دانش حقوق نظام  حساب آورد. این نویسندگان خاطرنشان کردهتوان استادان حقوق به  ادبی نامدار را می

ای نیست که در خود فرو رفته باشد، بلکه بخش مهمی از زندگی است. آنها برخی مسائل حقوقی را با غنای  بسته

ادبیات و اند که زبان حقوقی معاصر از ارائه مانند آن ناتوان است.  فرهنگی و زبانی، آنچنان فرهیخته تشریح کرده

حقوق خویشاوندی آشکار دارند. ادبیات نگرش ویژه خود را نسبت به زندگی اجتماعی، حکومت، 

های مختلف بیان کند. ادبیات در  ها و روش تواند به راه های بشری و عدالت دارد و این نگرش را می کشمکش

د و یا مورد تردید واقع شود؛ پویا تواند کاری کند که حقوق و عدالت، مورد علاقه یا مورد نق قالب داستان می

تواند از مجرای حقوق و عدالت، به رویا پر و  شود و به حیات خود ادامه دهد یا در برابر آن طغیان کند. ادبیات می

تواند ادعانامه  کاری یا گام زدن فراتر از محدوده تنگ هستی خود را تشویق کند. ادبیات می بال دهد و محافظه

 (.11-7، صص 1381مالوری، ای باشد ) کننده های افسون پردازی د یا خیالباشد، دفاعیه باش

های اصیل فرهنگ و علوم انسانی هر جامعه، موضوعات عام و خاص خود را ـ  ادبیات به منزله یکی از شاخص

های مختلف را  ازجمله حقوق و مقررات ـ همچنین نقد برخی رفتارهای کارگزاران عدالت کیفری در رمان

سازد. شایسته است که  گزیند و با تولید متن آن، تجربه اندیشیدن در زبان و نیز برخی رفتارها را فراهم می برمی

عنوان یک صنف، نهاد و کانون معرفی کند و در  های خود را به دانش و خانواده ادبیات جایگاه گفتمانی حوزه

با اندکی دخل و  32-34، صص 1397)تندر و صالح، د کننده مطالبات خانواده ادبیات باش تعامل با ساختار قدرت، بیان

 تصرف(.

کننده اصول یک جامعه عادلانه است. عدالت، صلح، متعادل  ادبیات شیفته زبان حقوقی است. حقوق و ادبیات بیان

اند. این  های اساسی تمدن، حقوق و جامعه رفتار کردن، خردورزی، آزادی، برابری، احترام به انسان و همدلی پایه

اتد و هم از آن ادبیات؛ یگانگی عمیق تفکر  مقولات نه به حقوق تعلق دارند و نه به ادبیات، اما هم ازآن حقوق

کند و ادبیات با ظرافت و  بشری بر هر دو تکیه دارد. حقوق با خشکی موشکافانه، تفکر را در عمل اعمال می

)مالوری، دهد. ما به هردو نیازمندیم  خشد و گسترش میب جذابیت، به نحوی عمیق ـ اما نه دقیق ـ این تفکر را غنا می

 (.12-13، صص 1381

بینی نشدن برخی رفتارها، متناسب  مبنی بر مبهم و نامفهوم بودن، پیش« خود قانون»ای علیه  غالباً در ادبیات ادعانامه

پرستی، بلاهت، سخنان  مبنی بر آزمندی، پول« برخی کارگزاران عدالت»نبودن برخی کیفرها و... و همچنین علیه 

خواه  های تمامیت ها، منفعل بودن نسبت به ظلم برخی حکومت سونگری ها، یک ها، کندذهنی نامفهوم، حماقت

درخصوص برخی متهمان ـ مانند جرائم سیاسی ـ و ... وجود داشته و این مهم برای نویسندگان و ادیبان نامدار در 

و... ـ « فرانس»، «هوگو»، «دیکنس»، «بومارشه»، «راسین»، «مولیر»، «لافونتن»، «کافکا»طول تاریخ ـ مانند 

آفرین است. ما با مطالعه  ای سازنده و تحول مطالعه ادبیات تجربه)همان(. ناشدنی بوده است  ای خشک سرچشمه

 های دیگر تصور کنیم و سعی کنیم از زاویه دید آنها به موضوعات آموزیم که خود را بجای شخصیت ادبیات می

تواند کنشی  و مسائل نگاه و تأمل کنیم. این تمرینی است برای زندگی اجتماعی بهتر. خواندن متون ادبی می
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وقفه خود با متن، در میان جهان درون )تخیل( و عالم بیرون )واقعیت( است  انتقالی باشد که نیازمند تعامل بی
 (.8-9، صص 1398)فرهمندفر، 

های ادبیات و داستان مصادیق  اهیم داستان و ادبیات همانند نیستند. واژهشایسته است خاطرنشان سازیم که مف

گذارانه در خود دارد که در داستان نیست. البته بسیاری از  ای ارزش مختلف و معانی متفاوتی دارند. ادبیات مؤلفه

داستان پرتوی از یک آثار ادبی بزرگ در قالب رمان و شعر روایی و نمایشنامه و داستان هستند؛ پس تحلیل مفهوم 

افکند. اما نباید تصور کرد که تحلیلی از مفهوم داستان همان تحلیل مفهوم ادبیات  گونه آثار می جنبه مهم به این

ها یا آثار تاریخی که  نامه طور تمام آثار ادبی داستانی نیستند. مثلاً زندگی ها ادبی نیستند و همین است. همه داستان

)لامارک، آیند، اما داستانی نیستند  اند و برخی اشعار غنایی از جمله آثار ادبی به شمار می به نثر زیبا نوشته شده

 .(333، ص 1396

، 1شناسی )جهت فرهنگی( جهت های آموزهبا اشراف به  و نیزمحور  با ابتنا بر رویکرد مسئلهدر این مقاله نگارنده 

ای و مطالعه  گیری از ابزار کتابخانه تحلیلی، بهره ـ اتخاذ روش توصیفیو با  3شناسی مسئله و 2منطق ادبی

های مدنظر، با مطالعه ادبیات و استناد به برخی آثار مشهور از  بر آن است که با توجه به پرسشای،  رشته میان

نظیرش بر  ها و اشراف کم آموخته دکتری حقوق بود و شهرتش بیشتر به دلیل برخی داستان ـ که دانش« کافکا»

 تحلیل موضوع بپردازد. کارگیری دقیق موضوعات، مسائل و مفاهیم حقوقی است ـ به  دانش ادبیات ضمن به

گفته است که اگر بخواهیم از هنرمندی نام ببریم که با دوران ما همان نسبتی  4«ویستن هیو ادن»معروف است که 

به ذهن « کافکا»با دوران خودشان داشتند، پیش از هرکس نام « گوته»و « شکسپیر»، «دانته»را داشته باشد که امثال 

میلیون رساله، کتاب  ای در جهان تفسیر شده و بیش از پنج . او بیشتر از هر نویسنده(145، ص  1400)ریشتر، آید  می

« کافکا»ترین موضوعات اقبال از  . عاجل(97، ص 1401)تسیگلر، و مقاله در تفسیر آثارش به قلم درآمده است 

مربوط به جرم و مسائل »، «پذیری زندگی نوشتن و خواندن و زیست»، «مصنف و اثر درهم تافتن»عبارتند از 

 .(314، ص 1400)گودستین، و... « رمان»، «مرگ»، «تاریخ و الهیات»، «ادبیات و پیشگویی»، «گناهی بی

 آثارشدر  مفاهیم حقوقی را به زبان خاص خود دقیق و تأثیرگذاری برخیبه نحو  «کافکا»از آنجا که 

از زوایای مختلفی به مفاهیم انتزاعی  «کافکا»یابند که  حقوقدانان بعد از مطالعه آثارش درمیچه بسا 5،گنجانده

                                                           
 شناسی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش. (، رنسانس فلسفه، ترمینولوژی فلسفه، مدخل: جهت1394ر.ک. جعفری لنگرودی، محمدجعفر ). 1

 (، منطق ادبی، تهران، انتشارات گنج دانش.1383) ر.ک. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 2

ل ازیرا این فعالیت، هم درک مسائل و هم پذیرش مسئولیت و رویارویی فع ،نوعی کنش یا عمل فکری است که در ذات خود فعالیتی اخلاقی است شناسی . مسئله3

 .(161 ، ص1399، یفاضل) است مسئولیت نوعی اخلاق شناسی کند. مسئله با آنها را بر ما الزام می
4. Wystan Hugh Auden (1907-1973) 

به قلم گوستاو یانوش )فرزند همکار کافکا( ـ برخی مطالب ناب مرتبط با اخلاق و حقوق از کافکا نیز موجود « وگو با کافکا گفت»البته در یک اثر ارزشمند ـ . 5

 شود: هایی از این اثر اشاره می نمونهاست. تحلیل این اثر در این مقاله مدنظر نیست. البته صرفاً به 

دارد. این  از دید قانونگذاران، انسان موجود تبهکار و بزدلی است که تنها از ترس و با تهدید به زور در راه درست قدم برمی»گوید:  کافکا در مورد قانونگذاری می

عدالتی گمراهی  عدالتی چیزی جز داوری غلط نیست؛ بی بی»گوید:  داوری می جایی دیگر در مورد«. بینی و خطرناک است دیدگاه نه تنها نادرست، بلکه کوته

 (.238-246، صص 1386)یانوش، « است، افتادن است، حالتی دور از شأن انسان است

حرمتی به روح و  کند. دشنام بی میزا است، زیرا بزرگترین ابداع بشر یعنی زبان را ضایع  دشنام وحشت»کند:  ترین توصیف را ارائه می کافکا در مورد دشنام، دقیق

زند. سخن گفتن یعنی سنجیدن و تعریف به دست دادن. کلمه  سنجد هم سر می سوءقصد به فیض و رستگاری است. گاه این بزه از سوی کسی که کلمات را نمی

 (.51)همان، ص « اخذ تصمیمی است میان مرگ و زندگی
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های مرتبط با حقوق را مورد انتقاد  منصبان حقوقی و سازمان حقوق و صاحب، حقوق پرداخته و به شیوه خاصی

را  1«شناسی جهت»نبود و  اسیر کانال و رشته تخصصی خود ـ حقوق ـ« کافکا»رسد  . به نظر میقرار داده است

 دریافته بود. 

های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد  در رمان« کافکا»های مدنظر در این پژوهش اینهاست: آیا  پرسش

حل پیشگیری از این  نقض آن اهتمام داشته است؟ او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته؟ راه

 موارد از نظر وی چیست؟ 

وجو کرد، در مورد وجوه حقوقی آثار کافکا، در  ر مورد سابقه پژوهش، تا آنجا که نگارنده این پژوهش جستد

اثر  «حقوق و ادبیات» ترجمه مرتضی کلانتریان، همچنین در مقاله« فیلیپ مالوری»اثر « ادبیات و حقوق»کتاب 

به مطالبی  ،«(الملل های حقوق بین نظریه»پرمن، بیانکی، یورک کامر هفر و ژان د امذکور در آندر، )«آندرا بیانکی»

 خوریم. این دو منبع در مقاله حاضر مورد استناد واقع شد.  و نگرش حقوقی وی برمی« کافکا»در مورد 

در کشور ما، « کافکا»هایی از زاویه دید حقوقدانان نسبت به شاهکارهای ادبیات و نویسندگانی مانند  نبود پژوهش

« کافکا»سازد. نگارنده بیش از آنکه علاقمند به تکمیل پژوهشی در مورد  را خاطرنشان میضروت پژوهش حاضر 

وسیله سبب شود که جامعه حقوقی به مطالعه و تأمل در آثار این  از زاویه دید خود باشد، علاقمند است بدین

با لحاظ ارتباط « کافکا»ار نویسنده بپردازد، زیرا به زعم نگارنده و برمبنای تجربه زیسته او، مطالعه برخی آث

فرهنگی، منجر به بینش حقوقی با رهیافتی انتقادی و تقویت فرهنگ حقوقی و قضایی خصوصاً در میان 

 شود.  ها می حقوقدان

 مفاهیم و مبانی نظری .1

رسد که  ضروری به نظر میپیش از ورود به اصل پژوهش، ای بودن موضوع مقاله حاضر،  رشته با توجه به میان

 و مورد تحلیل مفهومی واقع گردد.شود مفاهیم اساسی و مبانی نظری آن تعریف اشخاص، 

 با فرانتس کافکااجمالی آشنایی . 1-1

صادق »از طریق . او (279، ص 1400)همر، گو و نویسنده بود تا فیلسوف  بیش از هرچیز، قصه 2«فرانتس کافکا»

 (. 9، ص 1400)نمکین، به ادبیات و تاریخ پارسی متصل شد « هدایت

                                                                                                                                                                             
نویسد که کتاب یک  ای دیگر هم شنیدنی است. گوستاو یانوش می ادبی از داستان مسخ او توسط نویسنده برخورد اخلاق مدار کافکا در مورد احتمال سرقت

ای زد و گفت: آن نویسنده از من کپی نکرده  نویسنده انگلیسی را که به نظر کپی از داستان مسخ کافکا بود، نزد دکتر کافکا بردم و توضیح دادم. او لبخند خسته

های زندان ما است. خویش شدن با  ها. این میله ترند تا انسان ها به ما نزدیک ایم. حیوان لق به زبان ما است. هردوی ما آن را رونویسی کردهاست، این موضوع متع

 (.28)همان، ص « ها تر است تا با انسان ها آسان حیوان

کنیم و حتی به آن  همه ما در اعراض از عدالت دست داریم؛ احساسش می»گوید:  عدالتی می او در مورد اعراض انسان از عدالت و مشارکت اغلب افراد در بی

کنیم تا برای کوتاهی خودمان عذری  عدالتی )اجتماعی، روانی، ملی و...( گفتمان می بریم. از انواع بی عدالتی به سر می خواهیم اقرار کنیم که در بی آگاهیم، ولی نمی

 (.137)همان، ص « فراهم و ارائه نماییم
شناسی است و متخصص )منظور ما در این نوشتار حقوقدانان است( در  تخصص از مقدمات ضدجهت»نویسد:  شناسی می نظران در مورد جهت یکی از صاحب. 1

تحقیق  شناسی از موضوعات و نکات بدیع روش (. جهت136، ص 1394جعفری لنگرودی، « )بیند کند و دنیا را از دید آن کانال می کانال تخصص خود حرکت می

 های روش تحقیق مغفول واقع شده است. است که به قول جعفری لنگرودی، در سرفصل
2. Franz Kafka (1883-1924) 
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نویسنده بزرگ اهل کشور چک کسی بود که طیفی از عواطف بشری را با نام خود گره زد؛ عواطفی که « کافکا»

تر  ک کنیم، درستما قادریم این طیف از عواطفمان را بهتر در اونامید. به لطف « کافکایی»توان آن را  امروز می

جهان خوشایندی نیست؛ جایی است که از جهات بسیار شبیه  «کافکا»ببینیم و از دست آنها خلاص شویم. جهان 

مان آن را تجربه  کابوس است و البته جایی است که خیلی از ما حداقل برای یک بار، در مقاطع تاریخ زندگی

 ـ نسبت به برخی از ماـ مداران و حتی  لیس، ثروتمندان، سیاستکنیم. ما هرگاه در برابر قدرتمندان، قاضیان، پ می

کنیم سرنوشتمان را  در جهان کافکایی قرار داریم. آنگاه که حس می ،در برابر پدرمان احساس ضعف کنیم

الخصوص قوای حاکم و خانواده خود قرار  زنند یا وقتی مورد آزار، تحقیر و تمسخر جامعه و علی دیگران رقم می

کنیم  مان احساس شرم می ایم. ما آنگاه که از بدنمان یا تمایلات جنسی وارد شده «کافکا»به قلمرو جهان  ریم،یگ می

در  ،آور و مزاحم هستیم که حقش است بدون هیچ ترحمی کشته شود کنیم که یک سوسک چندش یا حس می

 .(129 ، ص1401)دوباتن، قرار داریم  «کافکا»جهان 

در پراگ زاده شد. او فرزند ارشد پدری هراسناک و از نظر روانی دارای سوءرفتار و  1883در سال  «کافکا»

ای بار  در چنین خانواده اواز فرزندش محافظت کند.  ،توانست در برابر شوهر مادری ضعیف بود؛ مادری که نمی

اما پدرش  ،خواست نویسنده شود آمد و فردی خجالتی، خوره کتاب، مطیع و پر از حس نفرت از خود شد. او می

ترین نوابغ ادبی از زمان گوته به بعد، ناچار شد تحصیلاتش را در رشته حقوق  مخالف بود؛ بنابراین یکی از بزرگ

و عمر کوتاهش را در مشاغلی مانند دفتر حقوقی و کارگزاری بیمه تلف کند؛ ادامه دهد تا پایان مقطع دکتری 

نتوانست هرگز ازدواج کند  «کافکا»دور از شأنش بود.  ،ها و شخصیتش مندی علاقه مشاغلی که آشکارا با توجه به

های بسیار اندکی را منتشر کرد و تنها سه مجموعه داستان کوتاه  در دوران حیاتش نوشته اوو خانواده تشکیل دهد. 

پس از مرگ به دلیل انتشار  در طول زندگی او کاملاً ناشناخته باقی ماند. اما «مسخ»ترین اثرش یعنی  شامل معروف

ناتمام  داستان ذکر است که هر سه شایان .العاده پیدا کرد شهرت فوق «آمریکا»و  «قصر»، «محاکمه»داستان سه 

اما  ،از آنها ناخرسند بود. او وصیت کرده بود که بعد از مرگش این سه رمان از بین برده شوند «کافکا»زیرا  ،ماند

، «کافکا»برخلاف وصیت ـ  1«ماکس برود» ـ این وصیت اجرا نشد و وصی و دوستششانس بود که  بشریت خوش

شناسی آثارش  فهم ماهیت رابطه او با پدرش است. روان «کافکا»های درک  آثار او را منتشر کرد. یکی از کلید

ر فرزندی که )پدرش( تحمل کرد، متأثر شده است. ه «رمان کافکاه»بخت  عنوان پسر نگون آشکارا از آنچه او به

را کفایتی و دوست داشته نشدن از جانب پدر قدرتمند را از سر گذرانده باشد، بلافاصله آنچه  تجربه احساس بی

 کند.  درک می ،در کودکی تحمل کرده «کافکا»که 

ساله  ویک چهل یا چهل وقتی 1924از عمر خود را با بیماری سپری کرد و در سال  قابل توجهیبخش  «کافکا»

هنگام جنگ جهانی دوم به  ،بیماری سل در او پیشروی کرد و باعث مرگش شد. او چند سال پس از مرگش ،بود

های تاریخ ادبیات  شد. او یکی از برترین چهره ترین نویسندگان زمان تلقی می شهرت رسید و یکی از بزرگ

 .(130-131 صص ،1401)دوباتن، زده وجود همه ماست  آلمان است و در عین حال بخش غمگین و وحشت

                                                           
1. Max Brod 1884-1968 
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به نحو  ،است 1( از دانشگاه کارل فردیناند1906)به سال  آموخته دکتری رشته حقوق دانش «کافکا»از آنجا که 

زعم این  طوری که به ،هایش گنجانده این مفاهیم حقوقی را به زبان خاص خودش در رمان دقیق و تأثیرگذاری

از زوایای  «کافکا»یابند که  آن رمان خواهند بود و درمی ها درگیر قلم، حقوقدانان بعد از مطالعه آثارش مدت

های مرتبط  منصبان حقوقی و سازمان حقوق و صاحب ،مختلفی به مفاهیم انتزاعی حقوق پرداخته و به شیوه خاصی

 با حقوق را مورد انتقاد قرار داده است.

. او متأثر از فلاسفه و نویسندگانی از قبیل ژانرهایی مانند اگزیستانسیالیسم را بسیار تحت تأثیر قرار داد« کافکا»

خوبی مطالعه کرده. وی از عوامفریبی  کیرکگارد، داستایوفسکی، نیچه و گوستاو فلوبر است و آثار گوته را نیز به

های اهالی سیاست و  ها، دروغ خوشکنَُک و دستاویز به مردم نیست، بلکه فریبکاری به دور است و اهل ارائه دل

های دستگاه اداری، بیگانگی مردم از هم و ترس از یکدیگر، نفی زمانه و  کاری کومت، کثافتکارگزاران ح

کند  گونه که هست، نه آنطور که به نفع برخی کسان است، معرفی می کند و دنیا را آن دنیای پوچ را رو می

ا که در راه است، آلود، خودکامگی و هراسی ر او در آثارش با بصیرتی خاص و قدرتی تب .تا( )هدایت، بی

زمینه واقعیت  ای مانند کافکا عمق تنهایی انسان را در پس کمتر نویسنده (.442، ص 1399)دورانت، کند  توصیف می

ها  انسان»نویسد:  ای به اسکار پولاک می وجودی روابط انسانی، به این رسایی به تصویر کشیده است. او در نامه

. او ساختار و ماهیت (98، ص 1401، به نقل از تسیگلر، 1903)کافکا، « اند هم بسته شده هایی به بین خود با ریسمان

دهد و جنبه نبود امان و اطمینان خاطر را  روابط بیناانسانی را همچون تأیید و تصدیق متقابل وجودی، به ما نشان می

 .(98، ص1401)تسیگلر، کند  خوبی تبیین می به

به نحو  های خود کند، بلکه در نوشته خود را وقف نوشتن کرد. او نه تنها برای نوشتن زندگی می« کافکا»

یابند. آثار وی  با یکدیگر تلاقی می« کافکا»کند. نوشتار و تجربه زیست شده در وجود  تری زندگی می عمیق

اند. شبح مرگ، اضطراب و ناامیدی در  دارای عناصری است که مستعد خوانش تمثیلی و درنتیجه کاربرد سیاسی

آور از جامعه  ماگونه خلق شده است، تصویری عذابکه در آن جهانی مع« کافکا»های  زند. نوشته آثار او موج می

خدا، خردگرایی افراطی، سلطه بوروکراتیک که  کند و موضوعاتی مانند نهیلیسم، جامعه بی صنعتی مدرن ارائه می

ها از جمله شاید پایان مفهوم علیت عمراه  کند و نیز پایان همه ایدئالیسم های بیگناه را در چنگال خود خفه می انسان

گمان فرجامی محتوم در  ای که هیچ هدف و غایت خاصی ندارد، اما بی کشد؛ جامعه اصول اولیه را به تصویر می با

شود؛ روابطی که فقط به وسایل  افشاگر خطرات روابط اجتماعی و روانی شناخته می« کافکا»مفهوم مادی دارد. 

کننده است. نقش معما و ابهام در ذات  تداعی کند، بلکه القاگر و اند. البته او شرح و توصیف نمی قابل تقلیل

در پی انتقال طرز فکر یا « کافکا»رسد  . به نظر می(521-519، صص 1402)لچت، قرار دارد « کافکا»موضوع مدنظر 

دهد و مخاطبانش را به درون وضعیت سرگشتگی انسان در  آمیز نیست، بلکه یک تجربه را انتقال می پیام حکمت

بخش ـ مانند اعتقاد  د؛ وضعیتی که در آن پذیرفتن تلخی واقعیت و حتی پوچی، بر عوامل تسلیبر دوران مدرن می

 بر مشیت الهی و امید ـ غلبه دارد. 

 
                                                           
1. Karl Ferdinand University 
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 ارتباط حقوق و ادبیات . 1-2

 توان در نظر گرفت:  ، رابطه میان حقوق و ادبیات را از چند جهت مینظران برخی صاحببنابر نظر 

هایی شامل رعایت حقوق مؤلف و توهین ننمودن و افترا نزدن و...  مسئولیت دربرگیرندهحقوق ادبی: که  ـ یک

  است.توسط نویسنده 

 .پردازد های حقوقی می شناختی نوشته حقوق به منزله ادبیات و هنر: که به کیفیت ادبی و زیبایی ـ دو

 .پردازد و ساختار ادبی حقوق میهای ادبی و حقوقی  حقوق در مقایسه با ادبیات: که به مقایسه شیوه ـ سه

کند  ای که ادبیات از حقوق، عدالت و مسائل مهم حقوقی گفتمان می حقوق در گستره ادبیات: نحوه ـ چهار
 .(7 ، ص1381)مالوری، 

شود که تفصیل آن خارج از موضوع و حوصله این نوشتار  نیز بحث می« جنبش ادبیات و حقوق»البته امروزه از 

ترین  کنیم که حتی با پیچیده به این توضیح که ما از طریق ادبیات موضوعاتی را درک می اجمالاً، اما است

کند تا شرایط انسانی  اما به ما کمک می ،یابیم. ادبیات جایگزین حقوق نیست های حقوقی به آنها دست نمی تحلیل

فن حقوقی به تنهایی کافی  ،امری که برای رسیدن به آن ؛بهتر درک کنیم ،کند را که حقوق در آن عمل می

کند تا آن را از  کند و کمک می های خشونت فراهم می ترین جنبه نیست. ادبیات بینش درستی در مورد عادی

صورت ادبیات شرایط انسان را در مرکز  هر انداز فراگیر انسانی بنگریم. در دیدگاه جهان کوچک فردی یا چشم

بیافریند تا حس همدلی و آگاهی را در خواننده بیدار  یهای واند داستانت ادبیات می دهد. تحلیل و بررسی قرار می

های واقعی و  ن قواعد حقوقی هم افرادی هستند که در موقعیتاکند و یادآور شود که تمام موضوعات و مخاطب

ه تر ب توان با رویکردی حساس تاریخی قرار دارند. عقلانیت انتزاعی حقوق و پیچیدگی مقررات حقوقی را می

 های اجتماعی حاکم بر آن تعدیل کرد. یندهای حقوقی با واقعیتاحقایق تاریخ، بافتار و جامعه و سازگار کردن فر

دهد. ادبیات  استفاده از ادبیات برای ایجاد چنین بازتابی نیاز به نوعی خاص از حس تشخیص و درک را نشان می

الوقوع بودن مقولات حقوقی تأکید کند. ادبیات  محتمل تواند وجدان انتقادی را پرورش دهد و بر ناپایداری و می

های اخلاقی را در  تواند ارزش واجد تأثیرات انسانی بر حقوق است و دارای نیرویی قدرتمندی است که می

به حقوقدانان کمک کند تا خود را از از قید و روح و خالی از ارزش تزریق کند  ای محض، بی فعالیت حرفه

های تحلیل عقلانی و تعمیمی را با یادآوری نوع بشر و  های حالت سرایی و داستان د. داستانفرمالیسم رها سازن

شکنند. جنبش حقوق و ادبیات خلق حقوقدانی ادیب را  احساسات او، رشد غیرعادی و زندگی خشنش درهم می

به او کمک  ،وع بشردر نظر دارد که در زمینه انسانی آموزش دیده باشد و شفقت و احساساتش نسبت به شرایط ن

 .ای بشردوستانه اجرا کند گونه کند تا حقوق را به

پردازی شده دیگر که بر اساس  محور ایده دان ادیب در تقابل کامل با انسان اقتصادی و هر شخص حرفه حقوق 

کند که حقوق قواعدی  ایستد. ادبیات قویاً یادآوری می می ،ریزی شده های علوم اجتماعی مدل شناسی روش

های تاریخی ایجاد شود. اوضاع انسان مبنای اصلی حقوق است و  طرفانه نیست که مستقل از موقعیت و زمینه بی

گیری حقوق و هدایت حقوقدانان و  تواند ابزار کمکی شکل توجه باشد. ادبیات می مقررات حقوقی نباید به آنها بی

 . (373-378، صص 1403ی، ک)بیانت بشریت باشد ها مدنظرشان خصوصاً نهاد قانونگذاری و دادرسی به سم سازمان
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با لحاظ « کافکا»به زعم نگارنده این سطرها و برمبنای تجربه زیسته او، مطالعه برخی آثار و برخی نویسندگان مانند 

ارتباط فرهنگی، منجر به بینش حقوقی با رهیافتی انتقادی و تقویت فرهنگ حقوقی و قضایی خصوصاً در میان 

ای از دانش، دین، هنر، قانون،  تافته (، کلیت درهم1871« )تایلور»شود، زیرا اگر فرهنگ را مانند  ها می حقوقدان

آورد،  اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هَموَندی از جامعه به دست می

، درک خواهیم کرد که ادبیات ذیل دانش و هنر قابل طرح است و آثار ادبی در (47، ص 1401)آشوری، بدانیم 

دانیم که فرهنگ خالص )سره( در جهان وجود  گ، جزء عوامل بسیار مؤثر خواهد بود و میگیری فرهن شکل

. بنابراین ارتباطات فرهنگی (90، ص 1399)جعفری لنگرودی، استرالیا  ندارد مگر میان قبایل وحشی آفریقا یا بومیان

ها  وه ارتباط فرهنگی اهتمام به رمانها مؤثر خواهد بود. یکی از این وج ـ خواه یا ناخواه ـ وجود دارد و بر فرهنگ

های نویسندگانی است که دغدغه اندیشیدن به آزادی، عدالت، حقوق بشر، اخلاق، دموکراسی و... را  و داستان

 داشته و دارند.

 استدلال ادبی. 1-3

ای چون  تبیین منطق ادبی در آثار نویسنده .بپردازد« منطق ادبی»نگارنده در این مقاله بر آن نیست که به تبیین 

و با  «کافکا»طلبد. اما با توجه به تجربه زیسته نگارنده، با آثار ادبیات جهان بخصوص مجالی واسع را می «کافکا»

شعر  و که ادبیات فقط رمان رسیدبه این برآمد او  ـ منطق ادبی ـ «جعفری لنگرودی» توجه به یکی از آثار ارزشمند

بلکه با استدلال نیز سروکار  ،نیست و اهل ادب فقط با تخیل و احساسات و عواطف سروکار ندارند و شاعری

توان به این برآمد رسید که چیزی به نام استدلال  ای چون کافکا می دارند. با مداقه در آثار ادیبان نامور و نویسنده

)جعفری  است یا فلسفه و یا سایر علوم اجتماعی تر از مسائل علم حقوق ادبی وجود دارد و خیلی هم قوی و نیرومند

 ییابیم که تا زمانی که قضات در دنیا درمی ،«کافکا»اثر « محاکمه»داستان با مطالعه  ،برای نمونه .(1383لنگرودی، 

ها و شخصیت  انتزاعی و غیرانسانی خود غرق باشند و روز و شبشان را در میان مجموعه قوانین بگذرانند و ویژگی

به برند و  ان و توضیحات ایشان و روابط بین انسانی را درنیابند، سرانجام مفهوم دقیق روابط انسانی را از یاد میمتهم

و خود ایشان نیز  کنند های مکانیزم نظام عدالت کیفری خرد می های ریز چرخ لای دنده همتهمان را در لاب طبع،

ای نخواند  منصفانه  رمیت به متهمان بنگرند، داوریداوری و فرض مج خرد خواهند شد. یا اگر ایشان با پیش

گر  ، خود توجیه«محاکمه»داشت. یا پوچی فرایند و دور باطل در رسیدگی قضایی توصیف شده در داستان 

عملکرد قانون از زبان کسانی مانند نگهبانان، وکیل، قاضی، منشی و کشیش زندان ـ که متعلق به نظام عدالت 

 شود. می اند ـ استنباط کیفری

رسد که منطق ادبی منحصر در استدلال ادبی نیست و شامل منطق اصوات، منطق زبان و گفتار و  البته به نظر می

که پرداختن به آن خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است. اما  (1400)ر.ک. دگنر، شود  منطق متن نیز می

خبر و با  گونه بی آن« یوزف کا»ام به ابتدای آن، وقتی و اهتم« محاکمه»توان یک مثال ارائه کرد: در داستان می

شود، منطق مسلمی در متن و گفتار مأموران نهفته است. او از  دلیل بازداشت می اش بی ورود به حریم خصوصی

نیست، بلکه مهم این است که « کا»همان ابتدا تبدیل به مرده متحرک شد. مسئله مهم گناهکاربودن یا نبودن 

 (.298، ص 1400)همر، برد  زمانی و چگونه او را از میان میدادگاه چه 
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 و شیوه نوشتن وی وظیفه ادبیات از نظر کافکا. 1-4

نقل است که وظیفه ادبیات آن است که ارتباط گسسته ما با احساساتمان را دوباره برقرار کند؛  «کافکا»از 

نیازمند توجه ماست. این  بسیاراما  ،ناپذیر است تحمل ـ جز ادبیات بهـ احساساتی که واکاوی آنها در جاهای دیگر 

هایی نیاز داریم که تأثیری به سنگینی بدبختی  ما به کتاب»است:  «اسکار پولاک»به « کافکا»قسمتی از نامه عبارت 

 ترش داریم، مثل اندازد. به سنگینی مرگ کسی که از خود دوست ای که درد بسیار به جان می داشته باشد؛ بدبختی

کتاب و نوشته باید تبری باشد بر دریای یخ زده اند، جایی دور از هر انسان.  اینکه بگویی ما را به جنگل رانده

ترین،  دهدهن آثار او از تکان. (18، ص 1401؛ به نقل از تسیگلر، 36، ص 1904)کافکا،  «درون ماوجود و 

 .(130-131 ، صص1401)دوباتن، ت اند که تاکنون ساخته شده اس آورترین و تیزترین تبرهایی وحشت

مخاطرات واقعی موجود در پدید آوردن موضوع ادبی را آشکار کرد. او با استفاده از معما، نوشتن را از « کافکا»

ای رهایی بخشید که در پی تبیین نگارش برحسب شرایط مادی یا  شناختی شناختی یا روان جبرگرایی جامعه

صول شرایط نیست، بلکه سازنده شرایط ، نگارش )ادبیات( دیگر مح«کافکا»نامه نویسنده است. پس از  زندگی

 (.523، ص 1402)لچت، است 

کار رفته  در صناعت آنهاست. از نظر وی هستی ادبیات هیچ نیست مگر صناعتی که در آن به« کافکا»معنای آثار 

شناسی برگردان کنیم، یعنی خصوصیت اثر ادبی  است. اگر بخواهیم این حقیقت را به زبان علم دلالت یا معنی

جهان از دید « کافکا»هاست. حقیقت  های نهفته در آن نیست، بلکه فقط وابسته به صورت دلالت بسته به مدلولوا

بافته از نماد نیست، بلکه ثمره صناعتی است کاملاً « کافکا»های  های این جهان است. داستان او نیست، بلکه نشانه

که معنی جهان قابل بیان نیست و وظیفه هنرمند  گوید می« کافکا»متفاوت و آن تلمیح یا اشاره است. صناعت 

توان به لذت زیبایی هستی رسید، مگر از خلال  نمی« کافکا»های ممکن است. بنابر نظر  کاوش و اکتشاف دلالت

 (.1960)بارت، ای اخلاقی و بدون غرور  تجربه

 )اخلاق عدالت کیفری( حقوق در گستره دانش اخلاق. 1-5

ای است که اخلاق از موضوعات و مسائل حقوقی و مرتبط با مقررات و عدالت  نحوه« حقوق در گستره اخلاق»

در آثارش به ما نشان  ،دانش حقوق آموخته دکتری در دانشعنوان  کند. کافکا به بحث و گفتمانی انتقادی ارائه می

تحت سلطه دستگاه منصبان حقوقی مقید به اخلاق عدالت کیفری نیستند و اگرچه جامعه  صاحبکه اغلب دهد  می

غیرقابل  گر، عدالتی نامفهوم، سلطهبه علت پایبند نبودن به اخلاق عدالت کیفری، دچار  ،عدالت قرار دارد

مرموز و  و یک حقوق نامشخص و عدالت سنگدل ،بار ناپذیر و نکبت ونشان، پایان نام بینی، پلیسی و امنیتی، بی پیش

 است. دچار هذیان

های حقوق کیفری است که مسائل و  ای از اخلاق کاربردی و مرتبط با حرفه هشاخ «اخلاق عدالت کیفری»

انگاری،  کند. شأن و جایگاه اخلاقی قانونگذاری، جرم ملاحظات اخلاقی در زمینه عدالت کیفری را بررسی می

اه، زندان و ، رفتار نهادهایی مانند قانونگذار، پلیس، دادگمتهمانبازپرسی و تحقیق از  ،دستگیری و حبس مجرمان

از جمله موضوعاتی است که در اخلاق موصوف محل بحث قرار  ،کنند افرادی که در این نهادها فعالیت می
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، به اخلاق عدالت «محاکمه»در برخی آثارش مانند « کافکا»رسد که  به نظر می/الف(. 1402)مرادی، گیرد  می

 های آن نظر داشته است. کیفری و بایسته

 مدنظر های  داستانخلاصه . 2

و محتوای  های یک مقاله، صرفاً به بیان و خلاصه اجمالی موضوع با توجه به محدودیت قسمتنگارنده در این 

مذکور های  داستانرا دلالت بر مطالعه اصل  ـ خصوصاً جامعه حقوقیـ مندان  و علاقه 1پردازد میها  داستان

یابیم  هایی را می ها حکمت  داستاندر این که سازد  اطرنشان مینماید و بر مبنای تجربه زیسته شخصی خود، خ می

« حقوق در ادبیات»هایی که ذیل سرفصل  شود؛ حکمت های حقوق آموزش داده نمی در دانشکدهآنها که اغلب 

 تحلیل شده است. ـ کافکاـ  توسط یکی از نامدارترین نویسندگان 

 «در برابر قانون». داستان 2-1

صورت مجزا نیز انتشار یافته است. بنابر نظر برخی نویسندگان،  است که به «محاکمه»داستان این داستان قسمتی از 

، 1400)راش، دهد  اش نشان می نوشته نیرویی ناب دارد و قدرت ایجازنویسی کافکا را در بهترین کوتاه« تمثیل»این 

  .(83ص

دهد که قانون قابل دسترس و شناخت نیست؛ به  وار و انتقادی به ما نشان می به نحو کنایه داستاندر این  «کافکا»

خواهد اجازه دهد وارد  آید که نگهبان قانون است و از او می این توضیح که مرد فقیر و روستایی نزد نگهبانی می

تواند  وازه قانون باز است و او میعرصه قانون و با آن آشنا شود تا نسبت به حقیقت جرم، خبری به دست آورد. در

تواند به او  در این لحظه نمیو  ؛نه فعلاً ولی ،ورود به قانون ممکن استگوید که  اما نگهبان می ،داخل را ببیند

نگهبان به  .ترسد اما از هیبت نگهبان می ،دارد. مرد کنجکاو است اجازه ورود بدهد و او را تمام عمر منتظر نگه می

اند. او با توضیحاتی مبهم و برخی موانع از  تری کنار درهای دیگر قانون ایستاده قوی یها ه نگهبانگوید ک او می

کرد که قانون باید  هایی را نداشت و فکر می رو شدن با چنین دشواری شود که انتظار روبه سوی نگهبان مواجه می

رسد و  ماند تا لحظه مرگش فرا می منتظر میبرای همه و در هر زمان قابل دسترس و شناخت باشد. مرد فقیر آنقدر 

 ،ها که من منتظر بودم چرا هیچ شخص دیگری در تمام این سالکه پرسد  در آن حالت نیز از نگهبان می

 ،تواند وارد شود دهد که هیچ شخص دیگری نمی درخواست ورود به این مکان را مطرح نکرد؟ نگهبان پاسخ می

خواهم آن را ببندم. نهایتاً مرد به این دسترسی و شناخت  خته شده و من اکنون میزیرا این دروازه فقط برای تو سا

 .(359 ، ص1381)مالوری، سپارد  گردد تا جان می نائل نمی

 «محاکمه». داستان 2-2

های کافکا  آور کشیده شود، حضور همیشگی در داستان این ایده که فردی بدون دلیل به یک دادگاه وحشت

آن را نوشت نیز مشاهده  «حکم»که دو سال بعد از داستان کوتاه  «محاکمه»ناتمام  داستاندارد. چنین طرحی در 

                                                           
الدین اعلم، انتشارات  ان محاکمه است( توسط امیر جلالنگارنده این سطرها، به برگردان پارسی داستان محاکمه )داستان در برابر یا جلو قانون، نیز قسمتی از رم. 1

 نظر داشته است. 1401نیلوفر، چاپ چهاردهم، سال 
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ی شامل قضات، وکلا، پلیس و ودستگاه عریض و طویل حقوق شود؛ با این تفاوت که بجای پدر، یک دم می

 کشند. سالاری گسترده فرد را به محاکمه می دیوان

شود  وار بازداشت می مور، شبیخونأدلیل توسط سه م ش بیسالگیَ در صبح روز تولد سی «یوزف کا»داستان در این 

موران کدام أشما م پرسد که میکند خود را نجات دهد و  او تلاش می .شود اتهامش چیست و به او گفته نمی

اخطار و ابلاغ به حریم خصوصی  چرا بی ؛کنم مدار زندگی می مرجع هستید؟ مگر نه اینکه من در یک کشور قانون

 نیفرم ندارید؟وکنید؟ چرا ا اید؟ چرا خود را معرفی و مدرک هویتی و حکم ارائه نمی من وارد شده

اما مقامات  ،ای هستیم پایه موران دونأما مکه دارند  دهند و اظهار می کننده و شفافی به او نمی موران پاسخ قانعأم

کنند و اشتباهی در کار نیست.  یات بازداشت اطلاع حاصل میئبا دقت از همه جز ،پیش از صدور چنین دستوری

و به محل کارش برود. چند روز بعد  کند یابد خانه را ترک با وجود بازداشتش نهایتاً اجازه می «کا»آقای 

البته نه در اداره رسمی  ؛شود که باید در اولین جلسه بازپرسی حاضر شود ای برایش ارسال می احضاریه

  .ستنیدادگستری، بلکه در خیابانی فرعی و در حاشیه شهر. در احضاریه ساعت حضور و اتاق مشخص 

 . اوداند جرمش چیست و بر چه مبنا دستگیر شده است ند نمیگناه است هرچ در دادگاه اعلام کند که بی «کا»

کند و اوکارش به جایی  آهسته خرد می کند، اما دادگاه او را آهسته برای دفاع از خود یک وکیل استخدام می

تواند  نمی ـ که بانک استـ دیگر در محل کار خود نیز  و دهد رسد که قدرت فکر کردن را از دست می می

و کند و در یک حالت گنگی  کم از درون خود را مجرم احساس می عهده وظایفش برآید و کمخوبی از  به

شایسته مجازات است یا خیر؟ و به شناختی از موضوع محاکمه و موقعیتش دست آیا برد که  به سر میدوگانگی 

به  ،م هستندیابد. نهایتاً یک سال پس از شروع ماجرا، دو شخصیت مضحک که ظاهراً مأمور اجرای حک نمی

برند و با فرو  بیرون از شهر که معدن سنگ است می در شوند و او را به مکانی نامشخص وارد می «کا»آپارتمان 

جا  هچنان بود که انگار شرم باید ب ؛مثل سگ (135، ص 1401)دوباتن، کشند  ای در قلبش، او را می کردن دشنه

رقم  «یوزف کا»به این ترتیب مرگ برای  )عبارت آخر و تأثیرگذار رمان(. کرد ماند و بیشتر از او عمر می می

در مقام  «کافکا»هیچ توضیحی.  کنند؛ آن هم بی اش می مانند سگ یا درواقع مانند حیوان سلاخی ؛خورد می

، 1401)تسیگلر، گذارد که شخصیت اصلی داستانش را  خبری می نویسنده، خواننده را نیز در همان استیصال و بی

 .(51ص

ای باز  ای در مجاورت معدن سنگ پنجره در فراز آخر داستان، حین اجرای حکم )سلاخی(، در طبقه آخر خانه

و مخاطبان داستان « کا»کند. برای  هایش را باز می شود و دست شود و یک نفر انسان ضعیف از پنجره خم می می

قصد همدلی و یاری دارد؟ یک  آید که او کیست؟ یک دوست؟ انسانی شریف؟ کسی که این سؤالات پیش می

خواهد  ناپذیر است، اما انسانی که می نفر است یا همه؟ هنوز امیدی هست؟ اگرچه منطق اجرای حکم تزلزل

صورت اتفاقی و از  شود که آن فرد به . البته مشخص می(297، ص 1400)همر، زندگی کند، تاب مقاومت ندارد 

 آید. کاری از وی بر نمی هایش را باز کرده و روی ملال پنجره و دست
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 «حکم». داستان 2-3

یا  «جورج»ماجرای تاجر جوانی به نام  ه،آن را نوشت 1912در داستان کوتاهی به نام حکم که در سال  «کافکا»

خاطر یک  بهکند که  ( را نقل میهای متعدد در ترجمه های مختلف نام شخص اول داستان )تلفظ «گئورگ»

کند و قصد دارد به زودی ازدواج  در آپارتمانی با پدرش زندگی میشود. جوان  دوست، با پدرش حرفش می

اما در این فکر است که پدر پیر و ناتوان را چه کند؟ در  ،کند. او در حال مهیا نمودن مقدمات ترک خانه است

شود و قدرتش  پدر به نحو اسرارآمیزی از جا بلند میاما  ،کند یک بار تخت پدرش را مرتب می «جورج»همین اثنا 

کند که به دوستانش، پدر و خاطره مادرش خیانت  پسرش را متهم میمانند قضات، آورد و  را دوباره به دست می

 کرده است.

دهد تا از احساساتش، درونش و  کند و پدرش به او فرصت توضیح کافی نمی فقط کمی از خود دفاع می «جورج»

 چیزی بگوید.یا تمایلش به رئیس خانواده شدن و... به خانواده و تمایل به همسر و جنس مخالف محبت 

ییدش أاو نیز از آنجا که پدر ت .کند او را به غرق شدن در آب و مرگ محکوم میالقضات  مانند قاضینهایتاً پدر 

شود و در رودخانه مجاور  حکم میخودباوری اش سلب و مطیعانه تسلیم شناسد،  و او را به رسمیت نمیکند  نمی

گوید: پدر و مادر عزیزم!  اندازد. او لحظاتی قبل از سقوط به آرامی می داخل رودخانه میمحل سکونتشان خود را 

کند و  ، او را تصدیق نمی«جورج». پدر وی پس از صدور حکم و حین دست و پا زدن من شما را دوست داشتم

دانم که زیر جلدت چیزی جز  رسیدی، اما می گناهی به نظر می تو واقعاً فرد بی که زند خطاب به فرزندش فریاد می

توانیم چیزی را درک کنیم  . در داستان حکم می(135 ، ص1401)دوباتن، نیست  صفت و شیطان موجود پلید کی

 (.96، ص 1400)دگنر، نامد  می« رابطه منفی»شناس فرهنگی فرانسوی ـ آن را  ـ جامعه 1که پیر بوردیو

، به اصلی «شناختی وجودی امنیت هستی»با ترسیم وابستگی انسان به تأیید و تصدیق وجودی و درک « کافکا»

دارد. از « شناختی روابط بیناانسانی ساختار هستی»ای موشکافانه به  شناسی پی برده و آثارش اشاره بنیادین در انسان

یا ترور روانی طرد و انکار « مرگ اجتماعی»و برخی را تا حد آید که حق زندگی دیگران را نپذیرند  ها برمی انسان

ها را در زندگی تأیید و  توانند رفتار کنند و هستی دیگر انسان اش فرض کنند. البته برعکس هم می کنند و مرده

های  ویژگی و ظرفیت»در آثارش این است که  «حکم اخلاقی کافکا. »(66-79، صص 1401)تسیگلر، تصدیق کنند 

 .(91همان، ص ) «ها را بپذیریم انانس

 مدنظر های  داستاندر موجود مفاهیم حقوقی برخی تحلیل اخلاقی . 3

گویند، اما جملگی یا برخی رئوس آن را  نظران، مفردات اخلاق و اندرز را همه می به قول یکی از صاحب

با اندکی دخل  94، ص 1399لنگرودی، )جعفری مند و دقیق درآوردن کار هرکسی نیست  صورت منسجم و مسئله به

اخلاق »به  پایبندمنصبان حقوقی   صاحباغلب دهد  در آثارش به ما نشان می «کافکا». به زعم نگارنده، و تصرف(

به علت پایبند نبودن به اخلاق اما  ،نیستند و اگرچه جامعه تحت سلطه دستگاه عدالت قرار دارد «عدالت کیفری

ناپذیر و  ونشان، پایان نام بینی، پلیسی و امنیتی، بی غیرقابل پیش گر، ی نامفهوم، سلطهعدالتعدالت کیفری دچار 

 است. یک حقوق نامشخص و عدالت سنگدل، مرموز و دچار هذیان، بار نکبت

                                                           
1. Pierre Bourdieu (1930-2002) 
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اند، بالطبع در معرض ارزش داوری اخلاقی  چون اقدامات نظام عدالت کیفری تصمیماتی ارادی و آگاهانه

. لذا با شناسایی برخی از این (141ب، ص 1402)مرادی، گیرند  ن مشمول الزامات اخلاقی قرار میباشند، بنابرای می

بینی  الزامات اخلاقی و باید و نبایدهای مرتبط، بر مسئولیت اخلاقی این کنشگران ـ ولو اینکه در مقررات پیشی

 نماییم. نشده باشد ـ تأکید می

های  و باید و نبایدهای کنشگران عدالت کیفری با استناد به رماندر حد وسع به تحلیل اخلاقی  قسمتدر این 

 شود. مدنظر پرداخته می

 : دلالت به نخستین ارزش قانونگذاری«در برابر قانون». داستان3-1

نیرویی ناب دارد « تمثیل»این  .صورت مجزا نیز انتشار یافته است است که به «محاکمه»داستاناین داستان قسمتی از 

ها دو جنبه مهم دارند: نخست اینکه متونی تعلیمی و در  دهد. تمثیل را نشان می «کافکا»و قدرت ایجازنویسی 

های موسعی به دست  شان را از طریق تفسیرپذیری قیاس اند؛ دوم اینکه تأثیرات تعلیمی تر اخلاقی معنای خاص

دهد که این  نشان می« در برابر قانون»حقیقت اخلاقی است. عنوان تمثیل  آورند که قصدشان آشکار ساختن می

ها در مواردی به کار گرفته  ای بر قانون. تمثیل تمثیل هم داستانی درباره قانون است و هم خود در حکم مقدمه

ش از حد ای بی اند تا معنای سطحی متون را بشکافند و خصلتی تفسیری دارند. اما این کار را به شیوه شده

ولی فهم خود  ،دهند هایی برای تفسیر متن ارائه می صورت که خود را بسان روش بدین، دهند غیرمستقیم انجام می

مفهوم قانون « کافکا»در آثار  1،«والتر بنیامین». به قول (83-85، صص 1400)راش، تمثیل نیز موضوع تفسیر است 

اساساً سرشتی موهوم دارد و درواقع قلابی است. قهرمان رمان در برابر قانون یکه و تنها در پیشگاه قانونی که بیگانه 

 (.311-335، صص 1400)گودستین، گیرد  ناپذیر است، قرار می و رسوخ

انتقاد وار واکنش نشان دهد و بگوید که مقررات نباید  صورت ، چه بسا خواننده به«در برابر قانون»ن داستابا مطالعه 

و  فهم و در دسترس باشد و قابل باید قابل شناختگونه که در داستان ارائه شد، وضع و ارائه گردد، بلکه  آن

این توضیح که مردم باید اجازه ورود به گستره  اترتیب به نخستین ارزش حرفه قانونگذاری پی خواهد برد؛ ب بدین

ات و شناخت آن را داشته باشند و وظیفه نگهبان این است که به ایشان اجازه دهد دسترسی به آن مقررات مقرر

ی، ک)بیانحتی اگر قدرت آن نگهبانان و سازمان مدنظر به این صورت کمتر گردد یا از بین برود  ،داشته باشند

ترین وظایف اخلاقی قانونگذاران آن است که مقررات را به کیفیتی وضع و تقریر  یعنی از مهم ؛(349، ص1403

 قابل شناخت و درک باشد. آنهاو در دسترس مخاطبان قرار دهند که برای 2)کیفی بودن مقررات(کنند 

 گر و عناصر و اجزائی ناکارآمد : دلالت به عدالتی نامفهوم و سلطه«محاکمه». داستان3-2

شویم، بلکه به  رو می داستانی ابسوردیستی باشد، دلیلش این نیست که با حوادث ابسورد روبه« اکمهمح»اگر داستان 

تواند  کس مسئول آن نیست و نمی ناپذیر است؛ گفتاری که هیچ ای از گفتار فهم این دلیل است که این رمان نمونه

                                                           
1. Walter Benjamin (1892-1940) 

های اخلاق، ادبیات و  حقوق ایران و دانش بررسی تطبیقی کیفی بودن مقررات کیفری با نگاهی به»ب(،  1402برای دیدن تفصیل بحث ر.ک. مرادی، امیر ). 2

 .21، شماره 6، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران، دوره «زبان شناسی
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گزیند که در  گرایی برمی تعمیم یافته از شکبرای حالتی « کافکا»باشد. نظام دادگاه در این داستان، نامی است که 

 .(281ص  1400)همر، پذیری، به حالت تعلیق درآمده است  آن مسیرهای متعارف برای فهم

ای  های درونی پروسه که پویه کند که نماینده قانون است، درحالی ، دستگاه قضایی وانمود می«محاکمه»در داستان 

کند که نماینده عدالت است، اما  . دادگاه وانمود می(327، ص 1400گودستین، )کند  فاسد را بازنمایی یا تقلید می

 (.294، ص 1400)همر، کند  رحمانه نابود می درواقع عامل قدرت فاتح است که قربانیان خود را تعقیب، شکار و بی

پروژه  «محاکمه»تواند دلالتی اخلاقی بیابد.  یابیم که چگونه روایتی ادبی می درمی «محاکمه»داستان با مطالعه 

معنا و محال زبان و  کارگیری بی های ناشی از به وتصرف اش را غیرمستقیم و اغلب از طریق دخل اساسی اخلاقی

دهد.  ینی میای از خودآی درجه ،اش را دارد ای که قصد فهم پروژه انتقادی برد و به خواننده تخیل پیش می

 شود، از جهان موجود بیزار است. بیشتر از هر نگرشی که در روایتش بیان می« محاکمه»

دو فردی که عمده نگرش اخلاقی این رمان را بیان ـ یا راوی  «یوزف کا»توقع دارد که  «کافکا» که توان گفت می 

البته نه به  ؛هایی فرومایه بیابند خود را انسان ـ گونه که باید خوانده شود آن ـ« محاکمه»بعد از خواندن  ـ کنند می

آمیزی را که کا مجبور به  اندازه کارگزاران دادگاه. داستان به معنای اخلاقی روشنی، حق دارد وضعیت جنون

نگاهی  «محاکمه»چراکه حقیقت هم همین است. ساختار نگرشی  ،غیرقابل توجیه و نادرست بیابد ،تحملش است

اند. اسم آن نهاد را  هادی مشخص و آن وجوهی از جامعه که در مقابل آن نهاد تسلیم شدهانتقادی دارد به ن

تنها بوروکراسی و « کافکا. »کند همین بوروکراسی را محکوم می «محاکمه»بوروکراسی بگذاریم؛ صدای روایی 

روکراسی و عدالت دهد، بلکه وی هر شکلی از بو ها را مورد هجمه قرار نمی عدالت بورژوایی مدنظر کمونیست

تر دارد:  تر از روایتش است و نگاهی انتقادی به امری بسیار عام اما اثر وسیع دهد. اش قرار می کاذب را هدف هجمه

 116،120، صص1400)گیبسون، شود  زیستن خود ما را نیز شامل می ،به کلیت نوعی از زندگی، نوعی که بنابر فرض

 .(118، ص 1400؛ باتای، 121و

زند و حتی  فقط و فقط بر بیهودگی این کارها دامن می ،از خودش و توسلش به حقوق عام« یوزف کا»دفاعیات 

با انتقاد و اعتراض « کا»گردد. در قسمتی از داستان،  تقلاهای وی برای دفاع از خود، به گواه گناهکاریش بدل می

کند و علیه آنها  گناه را بازداشت می یگوید: سازمانی که افراد ب در مورد رسیدگی و سازمان دادرسی موجود می

با توجه به  1کند. اندازد و ایشان را محکوم می حاصل و پوچ به جریان می معنی و در کل مانند من بی دادرسی بی

گر  توان از فساد مقامات جلوگیری کرد. پوچی این پروسه و دور باطل خود توجیه معنایی کل ماجرا، نمی بی

کسانی مانند نگهبانان، وکیل، قاضی، منشی و کشیش زندان ـ که متعلق به نظام عدالت عملکرد قانون از زبان 

از مأمورانی که او را « کا»های  . پرسش(326و  324، 322، صص 1400)گودستین، شود  اند ـ استنباط می کیفری

نی مدرن رهنمون کنند و نیز در برخورد با دستگاه قضایی ناشناخته، مخاطب را به ترکیب سازما بازداشت می

نماید که نیازمند ساختارهای حکومتی مشخص، بوروکراسی کارآمد، خدمات اجتماعی و حاکمیت قانون  می

 یابد.  خلاف آن را درمی« کا»که  ، درحالی(228، ص 1400)فوکس، است 

                                                           
گناه در  محکومان بی جبران خسارت متهمان و»(، 1399برای دیدن تفصیل بحث ر.ک. باریکلو، علیرضا و دیگران )«. گناهان محکومیت بی»اشاره به موضوع . 1

 .23-46(، صص 14)پیاپی  2، شماره 7، فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره «نظام حقوقی ایران و کانادا
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نظام رگزاران کاصورت انتقادوار واکنش نشان دهد و بگوید که  ، چه بسا خواننده به«محاکمه»ن داستابا مطالعه 

د، نبا شهروندان و حتی متهمان و مجرمان برخورد کن ،ددنگونه که در داستان رفتار نمو عدالت کیفری نباید آن

ترین وظایف اخلاقی نظام عدالت کیفری آن است که مقررات باید شفاف و قابل فهم و دسترس  بلکه از مهم

و تمهید مقدمات حق اطلاع از  ش)تساوی بین نظام عدات کیفری با امکانات کامل 1«ها تساوی سلاح»و  باشند

( رعایت شود و به متهمان از طرف متهم ارائه توضیحات و دفاعیات اعطای فرصت برای عنوان اتهامی و ادله و

انگیزه قضات باید به عوامل و شرایط متهم وعلت ارتکاب جرم و شخصیت و  .فرصت دانستن و دفاع داده شود

، چرایی دفاع حکومتوکلا باید ضمن مستقل بودن از  .کنند مرتکب و چرایی ارتکاب جرم و حق دفاع اهتمام

مؤثر را دریابند و فرصت آن را مطالبه و در آن راستا تلاش کنند. پلیس باید به حقوق شهروندان و متهمان آگاه و 

م باشد و اجرای حکم نیز انسانی و مطابق با قانون در زمان به آن عامل باشد. محکومیت مطابق قانون و با اطلاع مته

 قضات با متهمان همدلی کنند و امکان جبران و عفو را نیز برای ایشان فراهم کنند. و مکان مناسب باشد.
به ذهن مخاطبان راه یابد که محاکمه را به شناسی و سیاسی و اخلاقی  چه بسا تفسیر جامعه داستان،با مطالعه این 

 ، ص1401)تسیگلر، کند  خواه بدل می های تمامیت ای دقیق از لگدمال شدن شئونات انسانی در حکومت آگهی شپی

شود احترام گذاشتن به  ایم باور داشته باشیم آنچه موجب شادی و خوشبختی جامعه می ما عادت کرده .(51

عکس آن را به  «محاکمه»که  درحالی ،مقررات و وجود یک دستگاه دادگستری خیراندیش و نیکوروش است

اما  ،کاملاً تحت سلطه مقررات قرار دارد ،کند را خرد می «یوزف کا»گذارد: جامعه دیوسیرتی که  نمایش می

کس معنا و مفهوم آن را  مقرراتی که به همان اندازه که ناپیداست و غیرقابل شناخت، قادر مطلق است و هیچ

کاملاً تحت سلطه دستگاه عدالت قرار دارد اما عدالتی نامفهوم، غیرقابل  این جامعه همچنین .کند درک نمی

یک عدالت سنگدل و  ،یک حقوق نامشخص ،بار ناپذیر، نکبت ونشان، پایان نام گر، پلیسی، بی بینی، سلطه پیش

 مرموز، یک حقوق و عدالت دچار هذیان. 

ات، دادگاه، دادرسی، قاضی، وکیل، پلیس، حقوقی شامل مقرر یوحشتناک از دنیاو  تصویر کاریکاتورگونه 

محکومیت و اجرای حکم. قانونی که قابل شناخت نیست و سعی در حذف دفاع از متهم و سری بودن تحقیقات 

آبرویی و سقوط بشر  اند، بلکه نمایشگر بی مراجع قضایی که نه فقط کاملاً از هرگونه اعتبار و حیثیتی عاری .دارد

های  به چرخ ،ها لای دنده ند و در لابها هانتزاعی و غیرانسانی خود غرق شد یقضاتی که در دنیا .اند نکبت و بلاهت

خورد و در این  شان عملاً به درد نمی وکلایی که دفاع و لوایح .کنند آور، خرد و نابود می یک مکانیزم سرسام

 و نی و سرگردانی، آکنده از ابهام و تیرگییند سرکوبی و فشار، در این محیط پر از نکبت و ادبار، گرفتار ناتواافر

چرخد.  قضایی که مکانیسمی است که در خلأ می یمحاکمه و دنیا .ها شرکت دارند سرشار از تناقضات و لفاظی

رود. محاکمه در  خوبی پیش نمی همه سخت سرگرم کارند برای آنکه هیچ کاری انجام ندهند و هیچ کاری هم به

انگیز، عظیم و  پلیس که جزئی از این ماشین نفرت .نقص خود، خودکار جریان دارد بی کارخانه ماشینی انتزاعی و

محاکمه  یناپذیر است. دنیا در این سیستم محکومیت و اجرای حکم اجتناب .هاست ونشان له کردن انسان بیم نام

                                                           
-305، انتشارات سمت، صص 4ویراست  12، چاپ 2(، آیین دادرسی کیفری، جلد 1389برای دیدن تفصیل بحث تساوی سلاح ها، ر.ک. آشوری، محمد ). 1

304. 
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ارزش که  گاه و بی هتکی اعتقاد است؛ بی معنا و بی یک دنیای حقوقی تقلیل یافته به صرف تکنیک و دستگاه بی

مقاومت در پیش . (360-368، صص 1381)مالوری، محکوم است تبدیل به ماشینی برای خرد و له کردن بشر شود 

منصبان و کارمندان  ای نیست جز اعتراف. نگاه اطرافیان و صاحب درنهایت چاره .شدنی نیست ،اراده این دادگاه

شود و در  می« مرگ اجتماعی»طوری که متهم دچار  ،فتن اوستی بر مجرم بودن متهم و نپذیرنقضایی همگی مبت

 .(49، ص1401)تسیگلر، رود  لاک تنهایی خود فرو می

ضمن اشاره به اینکه او را اشتباهی دستگیر  شود، حاضر مینزد قاضی بازپرس  «کا»وقتی  «محاکمه»داستان در 

سند و برگ تفهیم  دونبدون احضاریه قبلی و ب دلیل است و دادرسی کید بر اینکه بازداشت وی بیأاند و ت کرده

 ،تواند هر زمان که اراده کند سازد که او قربانی دستگاه مرموزی است که می خاطرنشان می ،اتهام صورت پذیرفته

ـ پشت تمامی این اقدامات که کند  و انتقاد و تأکید می ؛چنین خطرناک باشد برای هر شهروند دیگر نیز این

یک سازمان بزرگ وجود دارد با امکانات قابل توجه  ـ بازداشت من و این بازجویی امروزخصوصاً در مورد 

گناه نیز دارای امکانات مساوی در  های بی آیا آدم ؛اما آقایان .ودستگاه، منشی و قاضی و حتی جلاد شامل دم

ها در آیین دادرسی  سلاحراستای ارائه توضیحات و دفاع و دسترسی به موضوع و پرونده هستند )اشاره به تساوی 

گناه را بگیرند و علیه آنها  های بی آیا کار این سازمان بزرگ واقعاً رسیدگی منصفانه است یا اینکه انسان ؟کیفری(

 (46همان، ص) ؟نتیجه انجام دهند مانند من اقدامات قضایی بی

دهد و حتی با  مقاومت نشان می ،ندکن ابتدا در مقابله با مأمورانی که وی را بدون توضیح دستگیر می «یوزف کا»

گوید  کند و حتی از خودکامگی قانون و مقامات رسمی می گناهیش پافشاری می نسبت به بی ،تکیه بر حقوق خود

کنند که اتهام خود و  کند بلکه توصیه می کس یاریش نمی بیند هیچ اما وقتی می ،طلبد و از یک وکیل یاری می

رسد که محکومیتش درحقیقت  شود و به این نتیجه می رد، ته دلش خالی میدرنهایت محاکمه و حکم را بپذی

منصبان  گوید شک نکن که صاحب به کا می ،امری محتوم است. حتی یکی از موکلان وکیل او که تاجر است

ها بفهمند که آیا کسی مرتکب جرم شده است یا خیر. نهایتاً کا دچار تزلزل  قضایی قادرند از ریخت و حالت لب

شود  سرانجام باعث میکه تزلزلی ناشی از خطر محکومیت  ؛یابد شود و روابط انسانی خود را متزلزل می روحی می

اش را از دست بدهد و دچار مرگ  او شغل بانکی، شهامت و اعتماد به نفس و ارتباطات اجتماعی و انسانی

 ،اساس و ناحق است داند که حکمش بی نکه میبا ای .یابد اجتماعی شود. نهایتاً خود را تسلیم واقعیت اجتماعی می

از این شیوه دور از شأن انسانی که بیشتر به  ؛آید بنابراین از شیوه اعدام شرمش می ؛اما به هر حال اجرا خواهد شد

همپای مأموران به قتلگاه  ،ماند تا اجرای رسمی اعدام. به این ترتیب در پایان بدون مقاومتی خاص سلاخی می

 رود.  عی میمرگی اجتما

 اووار ارائه داده است.  خواه جوامع توده های تمامیت کافکا پیشاپیش تصویری دقیق از سلب حق انسان در نظام

ده کروار را ارائه  توصیفی دقیق و منطبق با جزئیات از بیگانگی و حکومت ناپیدای بوروکراسی در جوامع توده

 .(53-55صص  همان،)است 

به  ،کند خودنمایی می داستاناز آن در  «وزف کای»ست و تصور همورد شناخت جرم  مل هم درأیک نکته قابل ت

این توضیح که کا تصورش از جرم تصوری ناکارآمد است و هیچ دسترسی تجربی شناختی یا صریحی به آن 
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 خطاب به کشیش زندان «کا»، داستانبرد در قسمتی از  البته او بارها به نابسندگی تصورش از گناه پی می .ندارد

تواند مجرم و گناهکار باشد؟ همه ما  اصلاً یک آدم چطور می .اشتباهی رخ داده .گناهم اما من بی: »گوید می

« اما کدام گناهکار است که همین چیزها را نگوید؟ ،درست است :دهد که که کشیش پاسخ می انسانیم. درحالی
 .(191، ص1400)مک دانلد، 

دهد و جنبه ی  ماهیت روابط بیناانسانی را همچون تأیید و تصدیق متقابل وجودی، به ما نشان میساختار و « کافکا»

، به «کا»شخص اول رمان « محاکمه»برای مثال در داستان کند.  را به خوبی تبیین می« نبود امان و اطمینان خاطر»

و کارش بیافتد، باید بدبین باشد؛ زیرا رسد که در فرآیند رسیدگی ناعادلانه اش، با هر که هم سر  این نتیجه می

 (98-52هیچ تضمینی نیست که اینها خبرچین یا پادو نظام نباشند. )تسیگلر، پیشین، ص 

کافکا از دنیایی »نویسد:  ، می«محاکمه»، ضمن اهتمام به داستان«کافکا»در یادداشتی با عنوان پیام « صادق هدایت»

نماید. هر لحظه ممکن است دچار دلهره شویم و جلوی ما را  چیده میگوید که تاریک و درهم پی با ما سخن می

هایی که به رخ ما  کند و قانون ای ما را دنبال می بگیرند و بازداشت بشویم، زیرا محکومیت ناشناخته و سربسته

به هرکسی شناسیم و کسی هم نیست که ما را راهنمایی کند. باید خودمان کارمان را دنبال کنیم.  کشند را نمی می

داند و گویی لغزشی  گذرد؛ گویا در مورد ما چیزی می پرسد این شما هستید؟ و از کنار ما می بریم، از ما می پناه می

دانیم و یا به نحو مبهمی از آن آگاهیم. این گناه وجود ماست. همین که به دنیا  از ما سرزده که خودمان نمی

های  اسر زندگی ما مانند یک رشته کابوس است که در دندانهگیریم و سرت آمدیم، در معرض داوری قرار می

ای، کسی که به نام قانون  گردیم و در نیمه روز خفه گذرد. بالاخره مشمول مجازات اشد می چرخ دادگستری می

 تا(.  )هدایت، بی« شویم کش می برد و سگ ما را بازداشت کرده بود، گزلیکی در قلب ما فرو می

است، به زعم نگارنده این سطرها، نحوه نگارش دقیق هدایت و برخی قیود و « کافکا»ب به اگرچه اصل متن منتس

خبر  های منطق ادبی، برخی نکات و عناوین قابل استنباط و استحصال است: بازداشت بی ترکیبات، با آموزه

شناخته )نقض های نا )بازداشت غیرقانونی(، محکومیت سربسته و ناشناخته )صدور حکم غیرقانونی(، قانون

حاکمیت قانون و اصل قانون بودن جرم و مجازات و دادرسی(، نبود راهنما )نداشتن وکیل(، خودمان باید کاری 

کش )اجرای  های چرخ دادگستری )برخوردهای غیرانسانی و درک نشدن(، سگ کنیم )خوددادگری(، دندانه

 حکم غیرقانونی و به دور از کرامت( و... . 

ای باز  ای در مجاورت معدن سنگ پنجره ان، حین اجرای حکم )سلاخی(، در طبقه آخر خانهدر فراز آخر داست

آید: او کیست؟ یک  ها پیش می این پرسش« کا»کند. برای  هایش را باز می شود و یک نفر انسان ضعیف دست می

 ست؟ دوست؟ انسانی شریف؟ کسی که قصد همدلی و یاری دارد؟ یک نفر است یا همه؟ هنوز امیدی ه

خواهد زندگی کند، تاب مقاومت ندارد. اگرچه  اگرچه منطق اجرای حکم تزلزل ناپذیر است، اما انسانی که می

آید، اما این  هایش را باز کرده و کاری از وی برنمی صورت اتفاقی پنجره و دست شود آن فرد به مشخص می

 قابل تطبیق است.« عدالت ترمیمی اخلاق»و « اخلاق امید»قسمت داستان با سرفصل و موضوعاتی مانند 

( خود 1399( و اخلاق عدالت ترمیمی )ر.ک. مرادی و دیگران، 1396تفصیل بحث اخلاق امید )ر.ک. صادقی، 

 طلبد.  مجالی واسع می
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 مجرمیت هداوری و بدون انگار پیش : دلالت بر داوری بی«حکم». داستان3-3

داوری نباید هرگونه و  1انتقادوار نشان دهد و بگوید که که قضا یحکم، چه بسا خواننده واکنش داستانبا مطالعه 

ه داوری و بدون انگار پیش شایسته و بایسته است که بیگونه که در داستان تحقق یافت، صورت پذیرد، بلکه  آن
بین قاضی و متهم و سایر افراد  تافرصت مناسب برای توضیح ارائه داد  متهمان، به مجرمیت نسبت به متهمان

یید و تصدیق گردد تا خود را أمدار تحقق یابد و متهم نیز از برخی جهات ت گفتمانی منصفانه و اخلاق ،درگیر

های مهم حرفه  به برخی ارزشخواننده گسسته از روابط انسانی نبیند و دچار مرگ اجتماعی نشود. بدین ترتیب 

و به او فرصت توضیح و نند ک گو و با متهم گفت ،داوری نکنند ح که قضات پیشاین توضی اقضا پی خواهد برد؛ ب

 و با او همدلی داشته باشند. نندجهاتی متهم را درک ک ازدفاع دهند و 

 نتیجه

های اخلاقی را در  تواند ارزش ادبیات واجد تأثیرات انسانی بر حقوق است و دارای نیروی قدرتمندی است که می

ها  به حقوقدانان کمک کند تا خود را از از قید فرمالیسم رها سازند. داستان و تزریق کندای  فعالیت حرفه

های تحلیل عقلانی و تعمیمی را با یادآوری نوع بشر و احساسات او، رشد غیرعادی و زندگی خشنش  حالت

ادبیات فقط با تخیل و احساسات و عواطف سروکار ندارند، بلکه با استدلال نیز البته اهل شکنند.  درهم می

توان به این برآمد رسید که چیزی به نام  می ،کافکا مانند نامور نویسان داستانآثار برخی سروکار دارند. با مداقه در 

 ه و یا سایر علوم اجتماعیاستدلال ادبی وجود دارد و خیلی هم قوی و نیرومندتر از مسائل علم حقوق یا فلسف

 .است

او با لحاظ ارتباط حقوق و ادبیات، به ضرورت  که توان درک کرد مهم از کافکا میداستان با مطالعه و تحلیل سه 

رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام خاص داشته است. همچنین برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط 

های پیشگیری از آنها را در ذهن  سازد و تلویحاً شیوه اطرنشان میقانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را خ

کشد،  فرد ادبی و با اشراف وی به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر می های منحصربه مخاطبان آثارش با شیوه

رفتارها  صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی صورتی که مخاطب آثار وی، آنچه را که کافکا به به

های حقوقی مانند نظام عدالت  ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت بیند که درنهایت انگاره قابل تطبیق می

اغلب کنشگران نظام عدالت کیفری به اخلاق یابد که  گردد و درمی کیفری و کارگزاران در ذهنش ترسیم می

ابلاغ  قالب قانونگذاری مبهم، دستگیری افراد بی عدالت کیفری مقید نیستند. موارد نقض اخلاق موصوف در

قبلی، توجه خاص و افراطی به سری بودن تحقیقات کیفری، عدم دسترسی به پرونده، نادیده گرفتن شرایط، 

رعایت کرامت انسانی و... قابل استنباط و  قاعده و بی شخصیت و حق دفاع متهم، محکویت و اجرای حکم بی

 درک است.

                                                           
عدالتی گمراهی است، افتادن است، حالتی دور از شأن انسان  عدالتی چیزی جز قضاوت غلط نیست. بی بی»در مورد قضا و داوری چنین نقل است:  از کافکا. 1

 (.246، ص 1386)یانوش، « است
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مقررات باید شفاف حل پیشگیری از موارد فوق این است که با توجه به حاکمیت قانون،  در نهایت دانستیم که راه

قضات  .ها رعایت شود و به متهمان فرصت دانستن و دفاع داده شود تساوی سلاح ،دسترس باشددر و قابل فهم و 

و حق دفاع اهتمام کنند. جرم گیزه مرتکب شخصیت و ان ،ارتکاب جرم چرایی باید به عوامل و شرایط متهم و

، چرایی دفاع مؤثر را دریابند و فرصت آن را مطالبه و در آن راستا تلاش حکومتوکلا باید ضمن مستقل بودن از 

کنند. پلیس باید به حقوق شهروندان و متهمان آگاه و به رعایت آن عامل باشد. محکومیت مطابق قانون و با اطلاع 

رای حکم نیز انسانی و مطابق با قانون در زمان و مکان مناسب باشد. قضا و داوری باید متهم باشد و اج

ویژگی متهمان به رسمیت شناخته شود.  و داوری و بدون انگاره مجرمیت نسبت به متهمان صورت پذیرد پیش بی

 انی اهتمام شود.در راستای پیشگیری از مرگ اجتماعی و ترور روانی متهمان تلاش شود و به روابط بیناانس

نگارنده بسیار مایل است که سبب شود که جامعه حقوقی به مطالعه و تأمل در آثار این ابرنویسنده ـ کافکا ـ اهتمام 

های آموزشی حقوق در گستره  های حقوق، دوره های درسی دانشکده شود در برنامه پیشنهاد میورزند. بنابراین 

شود و در  ، طرح مسئلهده شودخوان یسندگان مطرح در این عرصهنوو برگزیده آثار شود گنجانده  ادبیات
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